
                  

 

 سـَ     سا

   اَسـباب سَـبا    داس   آدامس   اَسما    سام    سمَ    

آمَد.باد     بابا آمَد.         

اَسَـد بادام با سَبـَد داد.       سَـبا آدامس داد.    

سـام با داماد آمَد.      داماد با اَسـب آمَد.  

سَـبا با اَسما آمَد.     بابا داس با سَـبَد داد.    

   

                  

 بو    دو    مو    سو
 

مود    سود       دود     بود       

سام با اَسب بود.           او با اَسَد آمَد.       

آب مَسموم بود.د بو بود.            دود با باد آمَد.               دود بَ    

.اَسما آمَدبا او           سبَا بوس داد.     

  من
 می توانم بخوانم

 من
 می توانم بخوانم



                    

 تـَ      تا      تو

 دَست    دوست    تاب    سوت    توت    اَست    بَست  

 او با اَسَد دَست داد.           بابا با سام دوست بود.  

   دوستَم اَسما با سوت آمَد.    سَبا بادام با توت داد.     

           بسَت. تاببا دَست آتوسا    

.اَستماست تَمام او توت با ماست داد.                     

   

                 

 رَ     را     رو
 

باد بود. اَبر بود. روستا سَرد بود.    

بَرادَرَم با اَسب در سرما آمَد.  او دَر را آرام بَسـت.    

سارا بَرادَر دارَد. او دَر آستارا اَست.     

بابا تَب با سَر دَرد دارد. مادَر او را دارو داد.     

 من
 می توانم بخوانم

 من
 می توانم بخوانم


